
 

 

 

 مولاي من سلام

گان ماتم عزا مي گي   رند.رمضان که به ثلث آخرش مي رسد،در دل حسنين و زينبين شور و نوا بر پا مي شود، آسمان رنگ غم به خود مي گيرد و فرشت

گاه مي کردي و منتظر طلوع سپيده صادق بودي و بي قرار وصال با يار دلربايت، و ام کلثوم هم بي قرار بي و آنشب مهمان ام کلثوم بودي، همه از قصه نان ونمک و شير، و بي قراريهاي تو در آنشب شنيده ايم که مدام از خانه بيرون مي آمدي بر آس  مان و ستاره ها ن

 قراريهايت. 

گان بيدار شدند حتي قاتلت، قاتلي که ضربت شمشيرش آنقدر بلند بود که که به مسجد روانه شدي مرغابي ها و ميخ در دامن گيرت شده بودند، يعني که تو بر جمله کائنات حجتي و تو حتي از سفارش مرغابيها هم غاف صبحدم  ل نبودي، با طنين صداي الصلاه الصلاه تو همه خفت

  تا آکها که ن ران خلبل ن ران مسييي مي گويدي دلي در ب راا ت ادت  شده شد به خادر شدت .د ش.صدايش در گوش تاريخ پيچيد

 و بعد برق شمشير و جوشش خون و رقص عشق تو در ب راا، و سرود خوش فزت ورا الکعبه.

،يا درخانه يتيمان کوفه و يا در کعبه بر دوش پيام ر، يا در ميدان جنگ بدر و احد  جو کنم، در کدامين سرا بجويمت،  کنار تنور برافروخده پيرزن، يا در خرابه، کنار پيرمرد نابيناي خرابه نشين اي جامع اضداد دن ال واژگان مي گردم که با آنها از تو بگويم ولي تو را در کدامين واژه جست 

 .تر از ت ادت جن و انس لقب گرفت و خندق ...که ضربه ذوالفقار تو به 

 هم ناله با یتیمان کوفه



 

 

و جذاا، قن ر ازاين همه بزرگي تاا نمي آورد و معترض مي شود که آقا جان، هيچ اربابي با ود اما کهنه و مندرس و ديگري براي قن ر تازه نه، بگذار تو را در قاا آينه تاريخ، همراه قن ر غلام با وفايت در بازار کوفه به نظاره بنشينم که دو تا پيراهن خريده اي يکي براي خ 

 غلامش در هيچ جا اين طور رفتار نمي کند و تو ميگويي که تو جواني و پيراهن تازه زيبنده توست. 

 گيرم و يا با نالهاي مولاي يا مولاي تو در مسجد کوفه باران شوم و بر کوير تفتيده گناهانم ب ارم .مولاي من اين شبها که فصل عرش نشيني فرشيان و دلهاي پر آشوا است بگذار با کميلت آرام ب 

بر خشت خرابه نهاده است نه به خادر نان و خرمايت که گرسنه گذاشتن سر بر روي  د . طوفان شو که پيرمرد خرابه نشيني سراي ش گرد کوچه هاي تاريک و خاموش کوفه؛ برخيز که مادري مي خواهد يتيمش را گرسنه بخواباند ولي او از درد شکم گرسنه اش خوابش نمي بر

 وزان صورت دلي را که از احوال يتيمان غافل شده است.زانوانت است. صورتت را با آتش بر افروخده تنور پير زن سرخ کن و بر خود و بر من و بر شکمهاي سير، وبر تاريخ فرياد بزن که اي آتش بس 

 «دلي مع الحق و الحق مع دلي»پيام ر درر شناس در وجودت چه يافت که فرمودي  آقا جان

 زر شناسان در پيچ و خمهاي کلامت چه ديدند که گفتندي کلام دلي فروتر از کلام خالق و فراتر از کلام بخلوق است .)ابن ابي الحديد(

 متحيرم چه نامم شه ملک لافتي را)شهريار( –نه بشر توانمش خواند  گوهرشناسان در نهادت چه يافتنند که ناليدندي نه خدا توانمش گفت ،

اند و معمايشان حل شده است باخ ر مي بيب هم بي ثمر مي ماند. يتيمان کوفه که اکنون راز نان و خرما را فهميده ... و آرام آرام که به غروا بيست و يکم نزديک مي شويم رنگ صورتت بر اثر شدت زهر چون دستمالي که بر سر بسده اي زرد مي شود و تلاش ط 

گاه که شير تناول مي فرمايي نکند که قات   لت را فراموش کني .شوند که طبيب برايت شير تجويز کرده است همه با ظرفي از شير پشت در صف مي بنند، مولاي من آن

 گرايد در طواف هستند و تو باز بي قرار يتيمان مي شوي و بر حسن بانک مي زني ي حسن و حسين ، زينب ام کلثوم پروانه وار دور شمع وجودت که رفده رفده به خاموشي مي

 «سيورثهم.  الله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتکم.والله الله في نيرانکم فانهم وصية نبيکم.ما زال يوصي بهم حتي ظننا انه»

 سير وگاهي گرسنه بمانند; نکند که در حضور شما، در اثر .دم رسيدگي از بين بروند. خدا را خدا را در مورد يتيمان; نکند که گاهي 

گان خود خوشرفتاري كنيد، چرا که آنان مورد توصيه وسفارش پيام ر شما هستند. وي همواره نسبت گان سفارش مي خدا را خدا را که در مورد همساي  اي از ارث برايشان قرار خواهد داد.  هميهفرمود تا آکها که ما گمان برديم به زودي س  به همساي

گام که زنده هستيد آن را خالي نگذاريد، که اگ خدا را خدا را در توجه به قرآن; نکند که ديگران در عمل به آن از شما پيشى گيرند. خدا را خدا را در مورد نماز، که ستون دين شماست.  شويد  ر خالي گذارده شود مهلت داده نميخدا را خدا را در مورد خانه پروردگارتان; تا آن هن

 گيرد.  وبلاي الهي شما را فرا مي

 اي براي خونريزي شود.  خود را از آستين بيرون آوريد ودر خون مسلمانان فرو بريد وبگوييد اميرمؤمنان  شده شد واين بهانه اي نوادگان ت د المطلب، نکند که شما بعد از شهادت من دست

بزنيد تا ضربتي در برابر ضربتي باشد. وزنهار که او را مثله نكنيد)گوش وبينى واعضاي او را ن ريد(، که من از رسول خدا شنيدم که  صاص خون من تنها قاتلم را بايد بكشيد. بنگريد که هرگاه من از اين ضربت جهان را بدرود گفتم او را تنها يک ضربتآگاه باشيد که به ق 

                                              .به سگ گزنده باشد يد، گرچه نسبتاز مثله کردن بپرهيز»فرمودي مي

 امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی


